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در	آستانه؛	دعوت	به	یادآوری
اول، زمینۀ تیرۀ کاغذ، بعد، خط های قهوه ای و خاکستری تنه های 
درختان و بعد، تمامِ صفحه در برابر چشمان مینو محو شد و او 
احساس کرد دیگر باید قلم مو را بگذارد کنار. قلم را انداخت روی 
تخته رنگ، دست هایش را گذاشت روی رف پنجره و سر گذاشت 
روی ساق دست هایش. بعد، یکی دو تکان به تنَش داد تا خوب 
بسته شد.  آرام آرام  جاگیر شود. چشم هایش  در صندلی چوبی 
با  ایستاده روی همان رف.  یکنواخت شد، دید  نفس هایش که 
فاصله ای کم از شیشه ای که هم قدش بود، داشت بیشۀ خشک، 
پنج  به اندازۀ  تماشا می کرد که  را  دار و درخت  از  و خالی  خاکی 
از  عجیبی  داشت. سروصدای  راه  خانه شان  تا  پیاده روی  دقیقه 
بیشه به گوش می رسید که نه شبیه صدای آدمی زاد بود و نه شبیه 
صدای پرندگان و حیواناتی که می شناخت. دست گذاشت به دو 
طرف پنجره و کمی خم شد جلو. حواسش بود که سر و صورتش 
بود،  از میان شیشه رد شده  به شیشه نخورَد که نخورد. سرش 
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مثل فرو بردن صورت در آب حوض. همین که آمد از این اتفاق 
تعجب کند، چشمش افتاد به مردی میانسال که سرتاپا سفید 
پوشیده بود و از پشت حیاط خانۀ آن ها می دوید به طرف بیشه. 
مرد چوب دستی ای را که شبیه گرُز سربازان جنگ های قدیمی 
بود بالای سرش می چرخاند، با سرعت می رفت و فریادهای 
نامفهوم می کشید. همزمان با فرو رفتن مرد در میان درخت ها، 
یک باره صدای وحشتناکی شبیه آواز خروس از بالای سر مینو 
بلند شد و سایۀ عظیمی روی حیاط افتاد. مینو هراسان سرش 
را عقب کشید و همزمان نگاه کرد به آسمان. خروسی بسیار 
بزرگ با بال هایی رنگارنگ و بَراق در حال پرواز بود، رو به سوی 
بیشه. خروس بال زد و از باد بال هایش هوا طوفانی شد. مینو 
از روی رف پنجره پرید پایین و نشست روی زمین.  ترسید، 
و  بی برگ وبار  درخت  چند  همان  بالای  رسید  رنگارنگ  پرندۀ 
دور از هم، و رفت نشست روی بلندترین درخت بیشه که مینو 
اسمش را گذاشته بود »آپارتمان کلار ها«. خروس هنوز روی 
شاخۀ نرم و رقصان، آرام نگرفته بود که فریادی جانکاه و از سرِ 
درد، گوش های مینو را پر کرد و طنینش جمجمۀ او را به درد 

آورد.

مینو هراسان از روی صندلی پرید هوا. قلبش گرومپ گرومپ 
می زد و دست و پایش می لرزید. تند نگاه کرد به منظرۀ خالی 
اتاق و  به دوروبر  بعد، چشم چرخاند  پنجره.  از درخت پشت 
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بلند و پُرشاخ وبرگ  باز دوباره نگاه کرد به بیرون، به آپارتمان 
کلار ها که مهم ترین یادگار بیشه زار دوران بچگی پدر و مادرش 
بود. گروهی از کلار ها پریده بودند هوا و مثل خیلی از اوقات 
قارقارشان بلند بود. مینو نفس عمیقی کشید و دوباره خودش را 
تِلپی رها کرد روی صندلی. سرش را که کمی سنگین بود گرفت 
میان دست ها، و اطراف پیشانی اش را مالید. خواب بود؟ نه! 
به نظرش آمد که حتی یک دقیقه هم نخوابیده و چشم هایش 
هم گرم نشده بود. بیدار بود؟ نه! در بیداری که نمی شود سر را 
فرو برد در شیشه. نه در خواب بوده نه بیداری، چیزی بین این 
دو بوده انگار. یک جورهایی شبیه همۀ آن وقت هایی بود که در 
نه جلوی چشمش  تصویرهای عجیب وغریبی  آستانۀ خواب، 
بلکه در سرش شکل می گرفت. این کلمۀ »آستانه« را بعد از 
کلی پرس وجو از مامان و رجوع به این وآن پیدا کرده بود. آستانۀ 
خواب! خوشش می آمد از این کلمه. آن قدر که گاه بی خود و 
بی جهت از آن استفاده می کرد و به قول معروف، شورَش را 
درمی آورد. مثلًا یک دفعه وسط بگومگویی می گفت: »به نظرم 
دیگر اینجا آستانۀ دعواست!«، »بچه ها، الکی من را نرسانید به 
آستانۀ خشم!«، »برو بابا. تو که خودت آستانۀ شِر و وِری!« 
و از این قبیل اظهار فضل های بی معنی، اما این آستانۀ خواب 
واقعاً با همۀ آن موارد فرق داشت. یک چیز دیگر بود. این را 
دیگر نمی شد گفت یعنی که مثلًا! نه، خودش بود. تنها تفاوتش 
این بود که بیشترِ تصویرهای عجیب وغریب و تَروتازه ای که در 
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آستانه های قبلی می دید، زود محو می شدند و اغلب هم به یادش 
نمی آمدند، اما این بار اتفاق نادری افتاده بود. همه چیز مثل یک 
فیلم رنگی واضح و با جزئیات جلوی چشم هایش بود، هم آن 
پرندۀ بزرگ خروس شکل و هم بال های پهن، بَراق و رنگارنگش. 
انگار مرد سفیدپوشِ گرزبه دست همین حالا پیش چشمش است 
و آن فریادهای نامفهوم هم در گوشش و نیز آن صدای آخری. 

بله، آن صدای آخری. آخ که چقدر دردناک بود و ترسناک!

- مییینو!

صدای مادرش بود. پنجره را باز کرد و سرش را برد بیرون: »بله؟!«

مادر نشسته بود روی دیوارک سیمانی دورِ باغچه، زیر سایۀ درخت 
سیب. داشت ورقه های آخرین امتحان خردادماه شاگردانش را 
تصحیح می کرد. مینو در این چند روز، هزار بار خدا را شکر کرده 
امتحان ها  بعد  مامان  تا  نیست  ابتدایی  مدرسۀ  در  دیگر  بود که 
برود ورقه اش را از معلم بگیرد، بعد بیاید او را بنشاند کنار دستش 
و بعد با دیدن هر غلط املایی یا جملۀ بی سروتهی، سرش را با 
تأسف تکان بدهد: »خانم مثلًا دخترِ یک معلم است! این طوری 

می خواهی آبروداری کنی برای من؟«

- بیا سهراب را ببر بیرون. حوصله اش سر رفته!

مینو گفت: »آمدم!«

و پنجره را بست. ناخواسته نگاهش رفت به بلندای شیشۀ پنجره 
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که سرش در خواب، از میان آن رد شده بود، و دست کشید روی 
شفافیت آن. و درست در همین لحظه، از میان سبزیِ غلیظ و 
شاخ وبرگ یک پارچۀ آپارتمان، چندین کلارِ دیگر پریدند بیرون و 
ابزار آن را  در اطراف درخت بال زدند. مینو خم شد و نقاشی و 
را گذاشت در طبقۀ  پالت، قلم مو و تخته شاسی  برداشت. رنگ، 
ابزار، و برگ نقاشی را هم گذاشت در طبقۀ کارهای نیمه تمام. بعد 
رفت جلوی آینه و دستی به سر و صورتش کشید. بعد روسری 
گل بهی اش را که برگ های مغزپسته ای داشت از روی چوب رختی 
برداشت و انداخت روی موهای خرمایی اش و صورت گِردش را 
قاب گرفت. رفت رو به در و همین طور که داشت از پله ها می رفت 
پایین، به خروس بزرگ فکر کرد و در ذهنش طرحی زد. درست 
باید همان طور که در خواب دیده بود، باشد و با رنگ های بسیار 
و بَراق. بال هایش باید باز و رنگین کمانی باشد و زیر پنجه های 
پایش هم دیوارهای یک خانه. از تصویری که ساخت، حسابی 
سر ذوق آمد. کتانی های سفیدش را با احتیاط پا کرد، از کفش کنَ 

پرید بیرون و لی لی کنان رفت طرف مادر و سهراب.

مادر همچنان سرگرم ورقه ها بود. سهراب از تنۀ درخت سیب گرفته 
و ایستاده بود کنار مادر. مرر قهوه ای و جوجه های زرد چندروزه اش 
داخل باغچه بودند و خروس زرد و حنایی کنار پای سهراب بود. 
خروس مثل همیشه در اطراف پاهای سهراب می چرخید، مثل 
یک نگهبان. بعد طبق عادت گردن می افراشت و دورواطراف را نگاه 
می کرد. حرکت بعدی اش هم قابل پیش بینی بود. برمی گشت، از 
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کنار تنۀ درخت سر فرو می برد به داخل باغچه، و مرر و جوجه ها 
را دید می زد. همیشه همه چیز سر جایش بود، اما این حیوان باز 
بی قراری می کرد. شاید اگر سهراب نبود، او هیچ گاه نمی توانست 
یک جا بند شود، اما رابطۀ خوبش با سهراب باعث شده بود که 
قرار  جا  یک  و  باشد  آرام  هستند، کمی  همدیگر  کنار  در  هرگاه 
بگیرد. خروس با نزدیک شدن مینو، چرخی دور خودش زد، از 
فروریختگی میان تنۀ درخت و دیوارِ باغچه پرید و رفت پیش مرر 
و جوجه هایش. این فروریختگی، تنها راه ورود به باغچۀ کوچک 
و گرد وسط حیاط بود، راهی باریک که هرکس می خواست از آن 
باغچه هم خبری  البته در داخل  باید یک وری می شد.  رد شود 
نبود. همین درخت سیب بود، یک درخت بید جوان و یک بوتۀ گل 
محمدی هم در طرف دیگرش قرار داشت که مینو تا به امروز ندیده 
بود گل بدهد. همین. درخت سیب اما بخشی از دیوار باغچه بودب 
یعنی دیوارِ دو طرف باغچه را دور زده بود و نرسیده به درخت سیب، 

فرو ریخته بود.

دور  و گفت: »زیاد  نگاه کرد  را که شنید،  مینو  پای  مادر صدای 
نبرش. همین دوروبرها باشید.«

سهراب روی پای سالمش چرخید. با آن دست سالم و سفید و 
کوچکش گرفت از درخت و رو به مادر گفت: »همین دوروبرها 

نه!«

مادر گفت: »همین دوروبرها! اگر نمی خواهی، در حیاط بازی کنید!«
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سهراب اخم کرد و ابروهای بور، نازک و جمع وجورش به هم نزدیک 
شد. نگاه ملتمسش را دوخت به مینو. مینو چشمکی زد: »حالا 

بیا برویم!«

مادر یک دسته موی سیاهِ بَراق که افتاده بود روی پیشانی بلندش، 
برگرداند زیر روسری و با خودکار قرمزش به برگه ای نمرۀ هجده 
داد. مینو جلوتر رفت و مثل همیشه دست لمس سهراب را گرفت. 
رنگ  به  آهنی حیاط که  درِ  به طرف  افتادند  راه  اضافه  بی حرف 
چوب بود. باید آرام آرام می رفت تا سهراب بتواند با آن پای لمس، 
بیاید. صدای مامان دنبالشان آمد: »باز علف ملف به  پابه پایش 

خوردش ندهی، مینو!«

مینو گفت: »چشم!«

و از در گذشتند. صدای مامان دوباره آمد: »خروس هم آمد، مینو، 
ببند آن در را.«

خروس تقریباً در یک قدمی در بود که مینو دستگیرۀ در را گرفت و 
کشید. سهراب گفت: »می گذاشتی بیاید، آبجی!«

تنگ  برایت  کمی  دلش  اســت.  بهتر  »این طوری  گفت:  مینو 
حالا  »خب،  و گفت:  سهراب  پای  جلوی  نشست  و  می شود!« 

دوست داری کدام طرف برویم؟«

سهراب با چشم های عسلی اش نگاه کرد به بیشۀ خالی شده از 
درخت: »این طرف.«
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مینو گفت: »به شرطی که هرکجا خسته شدی برگردیم!«

سهراب گفت: »تا آپارتمان کلار ها!«

- آپارتمان دور است. این جوری اش را نگاه نکن!

سهراب التماس کرد: »خواهش می کنم... می توانم بیایم.«

مینو بلند شد و دوباره دستِ لمس سهراب را گرفت: »پس بزن 
برویم! اما هروقت خسته شدی، بگو بغلت کنم.«

هنوز اولین قدم را برنداشته بودند که مینو یک آن شبح سفیدی را 
دید که خودش را پشت دیوارشان که آخرین دیوار کوچه بود، پنهان 
کرد. ایستاد. ترس مثل موج داغی از سرتاپایش گذشت. دستش 

کشیده شد: »بیا دیگر!«

مینو دوباره راه افتاد، آهسته و با تردید. نگاهش به گوشۀ دیوار بود 
همچنان. چند قدم که پیش رفت، کم کم حواسش جمع شد و از 
این ترس مسخره خنده اش گرفت. از خودش پرسید »من الآن از 
چه دارم می ترسم؟ لابد از مرد سفیدپوشِ خوابم!« پوزخندی زد 
»حتماً یک دقیقۀ دیگر سروکلۀ خروس بزرگ هم پیدا می شود 
و می نشیند روی شاخه های آپارتمان!« سرش را به نشانۀ تأسف 
تکان داد »فکر کنم زده به سرم!« دست سهراب را فشار داد و 

صدایش را مهربان تر کرد: »می توانی تندتر بیایی؟«

سهراب محکم گفت: »آره!«
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و پای راستش را تندتر روی زمین کشید و دست مینو را بازی بازی 
را مینو خیلی  برادر  بلوز  این  آبی  به عقب و جلو. رنگ  تاب داد 
این  اما  امروز در تن اوست،  بود که  دوست داشت و خوشحال 
نزدیکی  به  وقتی  چون  نیاورد،  دوام  زیاد  مینو  برای  خوشحالی 
آخر دیوار رسیدند، قلب مینو دوباره تندتر زد، قدم هایش کند شد، 
بعد کاملًا ایستاد و چشم دوخت به زاویۀ قائمۀ گوشۀ دیوار. انگار 
کسی به او اطمینان داد که یک نفر در پشت دیوار منتظرش است. 

سهراب دوباره دست مینو را کشید و گفت: »بیا، آبجی!«

اما مینو این بار تکان نخورد. تکان نخورد و نخورد تا این که کم کم 
یک نفر سرش را از پشت دیوار بیرون آورد و چشم های فیروزه ای 
از  مرد  لباس  سفیدی  مینو.  چشم های  به  دوخت  را  روشنش 

شانه اش که از کنارِ دیوار بیرون زده بود، پیدا بود.

مینو چند لحظه مثل مجسمه خشک شد و فقط نگاه کرد. سنگِ 
سنگ شده بود. کم کم احساس کرد که در رگ هایش به جای خون، 
آب جوش گردش می کند. وقتی دیگر جانش داشت از حلقش بالا 
می آمد، دید که مرد سفیدپوش به آرامی از پشت دیوار بیرون آمد. 
رنگ صورتش هم مثل رنگ لباسش بود. با دست راست، طرف 
چپ شکمش را گرفته بود و می فشرد. انگار به خاطر همین فشارِ 
دست بود که خون سرخ از زیر انگشتانش بیرون می زد و رنگ 
سفید لباس را قرمز می کرد، قرمزی ای که در خطی کج وکوله از 
پیراهن پایین رفته و رسیده بود به شلوار، و بعد تا زانو پیش رفته 
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و در آنجا راهش را کج کرده بود به پشت پا. وقتی مینو نگاهش 
را از راهِ خون گرفت و دوباره ترسان ولرزان دوختش به چشم های 
روشن او، مرد به آرامی راه افتاد. اول چند قدمی عقب عقب رفت، 
و همین طور که می رفت،  تندتر کرد  را  و گام هایش  بعد چرخید 
بگویی نگویی تاب برمی داشت به طرف چپ و خمیده خمیده دور 

می شد.

- چه کسی است، مینو؟

مینو چشم هایش را بست، عمیق ترین نفس عمرش را فرو برد و 
بیرون داد: »نمی دانم!«

- لباسش خونی بود. دعوا کرده؟

مینو پلک هایش را گشود و همان طور که دور شدن مرد را می دید 
گفت: »دیدی که. فکر کنم آره!«

مرد سفیدپوش رفت و رفت تا رسید به مرز بیشه. در آنجا یک 
لحظه ایستاد، بعد به آرامی چرخید رو به آن ها و مکثی کرد. هوا 
یک باره زلال شد. انگار فاصلۀ بین مرد و مینو برداشته شد و آن ها 
مرد  چشم های  چشم درچشم.  ایستادند،  همدیگر  یک قدمی  در 
روشن بودند و آبی ملایم، درخشان، دعوت کننده و هشداردهنده، 
و  بودند  التماس  از  پر  و  و پس زننده  مهربان  نگران،  و  صمیمی 
رسید،  مینو  ذهن  به  »یاری«  همین که کلمۀ  یاری.  درخواست 
پلک های مرد به آرامی دو گوی آبی را پوشاندند و چشم ها بسته 
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مرد  دید  آمد،  به خود که  مینو  دور شدند.  و  بسته شدند  شدند. 
دوباره رفته ایستاده سر جایش در مرز بیشه. و دید که هوا دوباره 
پرغبار شده و فاصلۀ میان او و مرد سفیدپوش را پر کرده است. 
مرد نگاهش را از مینو گرفت، درجا چرخید، از روی جوی خشک 
پرید و خم شد. خمیده خمیده از کنار چند درختچۀ کم شاخ وبرگِ 
توسری خورده پا گذاشت به پهنۀ خشک وخالی بیشه. رفت و در 
پسِ درختچه های انجیر، از نظر غایب شد، در حالی که کلار ها 
قیل وقال  خودشان  برای  و  بودند  کرده  قرق  را  بیشه  آسمان 

می کردند.

- برویم؟

این  معنی  کرد  فکر  و  سهراب  صورت کوچک  به  نگاه کرد  مینو 
»برویم« هر چیزی می تواند باشد، الاّ رفتن به بیشه. برای همین، 
تندی سهراب را بغل کرد و برد گذاشت کنار دیوار: »چند دقیقه 

بنشین اینجا تا من برگردم!«

- کجا می روی؟

مینو راه افتاد به طرف بیشه: »الآن برمی گردم!«

و دوید. صدای سهراب پشت سرش بلند شد: »مییینو...«

و گریه راهِ صدایش را بست، اما مینو تندتر دوید. از کوچه درآمد و 
یک راست رفت رو به جایی که چند لحظۀ پیش، مرد سفیدپوش 
به  رسید،  خشک  جوی  به  دوید.  هم  باز  بود.  مکث کرده  آنجا 



آپارتمان کلار ها 20

آستانۀ بیشه. لحظه ای پا سست کرد و بعد از روی جوی پرید. به 
درختچه هایی رسید که مرد از کنارشان گذشته بود. نگاهش را دور 
گرداند. اثری از مرد نبود. جلوتر رفت. از کنار چند تنۀ ایستاده اما 
پوسیدۀ درخت گذشت و به درختچه های انجیر که هم قد خودش 
بودند رسید. برگ های پهن و خوش بوی انجیر، زرد شده بودند و با 
نسیم ملایمی تکان تکان می خوردند در آستانۀ پاییز، ولی نه. حالا 

کو تا پاییز؟ هنوز بهار هم تمام نشده بود.

دواند  را  نگاهش  دیگر  بار  یک  و  ایستاد  درختچه ها  نزدیک 
به دوروبر، به چند درخت لاغر و کم جان و بعد تا خود آپارتمان 
کلار ها. در آنجا هم به جز کلار های بیکاروبی عار در آسمان، چیز 
نزدیک  انجیرها  به  دیگر  قدم  دو  یکی  نخورد.  به چشم  دیگری 
شد. نگاهش را به لابه لای برگ ها نفوذ داد. کم کم احساس کرد 
کسی در همان نزدیکی ها دارد نفس های پردردی می کشد. پیشتر 
حالی  در  بردارد.  می توانست  قدم هایی که  بی صداترین  با  رفت، 
که پوست سر و صورتش از زورِ ترس داشت پاره می شد، سرک 
بود. به پشت  آنجا  به آن سوی شاخه ها. مرد سفیدپوش  کشید 
افتاده بود روی زمین و صورتش به طرف آپارتمان بود. پاهای مینو 
به لرزه افتاد. برای این که تعادلش را از دست ندهد و کله پا نشود، 
چنگ زد به شاخه های انجیر و صدایی عجیب از بیخ گلویش بالا 
آمد. مرد سرش را برگرداند و نگاهش کرد. در طرز نگاه و حالت 
چهره اش، چیز آشنایی بود که مثل نسیمی خنک از روی پوست 
دار سر و صورت مینو گذشت و اندکی آرامَش کرد. مینو همین طور 
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که بوی برگ های انجیر احاطه اش کرده بود، خیلی آهسته گفت: 
»سسسلام!«

مرد سرش را تکان داد و با صدایی گرفته جواب داد. مینو چنگش 
پهلوی  به  اشاره کرد  سر  با  سفت کرد.  انجیر  شاخه های  دور  را 

خون آلود مرد و گفت: »زخمی شدید!«

مرد گفت: »آره، اما چیزی نیست. خوب می شود زود.«

مینو ناخودآگاه شاخه ها را کشید به طرف خود و محکم تر گرفتشان. 
مرد سرش را چرخاند و صورتش رو به آسمان شد. دستِ راستِ او 
هنوز روی زخم بود و همۀ انگشت هایش از خون، قرمزِ غلیظ بود. 

مینو گفت: »می روم برایتان کمک بیاورم!«

مرد دست چپش را به نشانۀ نه آورد بالا: »نمی خواهد. فقط زود 
از اینجا برو! برو. فقط وقتی خواستی بخوابی، به من فکر کن! 

همین. یادت باشد به من فکر کنی حتماً. حالا برو. زود برو!«

مینو از جایش تکان نخورد. هنوز معنی حرف های مرد را درست 
نفهمیده بود. نمی دانست منظورش چیست، از این که باید به او 
فکر کند. گیج شده بود، اما زبانش هم نمی چرخید چیزی بپرسد.

مرد دوباره گفت: »برو!« و گروه کلار ها همزمان بالای سر آپارتمان، 
چنار کهنسال بسیار بلند پُرشاخ وبرگ، دسته جمعی قارقار کردند و 
انگار که شکارچی به گله شان زده باشد، در آسمان بیشه پراکنده 

شدند.
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صدای مرد بلندتر و پردردتر شد: »برو. زودتر برو. من را فراموش 
نکن وقت خواب! برو!«

»من را فراموش نکن وقت خواب!« این یه جملۀ کلیدیه تو این 
پیدا  هم  دیگه ای  روزنه های  بعدها  البته  باشه.  یادتون  داستان. 
می شه و نور بیشتری به هوای گرگ ومیش این جمله و احوال 
گوینده ش می تابه. منظورم اینه دربارۀ این قبیل پیچیدگیا قراره 
بیشتر بدونید. البته بگما، یه وقتم دیدی این طور نشد و یه مسئله 
چه  نیستم  مطمئن  خیلی  اینه که  موند.  ابهام  و  تاریکی  تو  کلًا 
چیزایی گفته می شه و چه چیزایی ناگفته می مونه. دلیلشم اینه 
نقاط  اون  دربارۀ  امیدوارم که  اما  این وسط،  نیستم  من کاره ای 
مبهم، خودتون حدسایی بزنید. فقط به این نکته توجه کنید که تو 
این داستان آدمایی هستن که درواقع وجودشون مجازیهب یعنی 
چون  می شید.  متوجه  خودتون  دیگه ن. کم کم  آدمای  سایۀ  که 
هرچی نباشه، شما هم مثل من یه آدم معمولی هستید دیگه. 
آدمای عادی هم که معمولًا بیشترِ مسائل و خیلی راحت متوجه 
می شن. مطمئنم به وقتش همه رو قراره بشناسید، با کارها، آثار 
و نشانه هاشون. دیدید که وقتی یه اثر هنری، معماری یا حتی 
صنعتی رو می بینیم، بعد برامون جالب می شه و می ریم دنبال 
ترفند  یه  این  یعنی  همینهب  هم  اینجا  سازنده شون؟  اسم ورسم 

جدید نیست. زندگی از این چیزا زیاد داره.

خب اجازه بدید تا یادم نرفته، خودم و هم معرفی نکنم! من یکی 
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از آدمای این داستانم. شما احتمالًا در آینده هیچ وقت من و پیدا 
نمی کنید یا نمی شناسید، اما مطمئن باشید یکی از همینام که قراره 
سرگذشتشون و بخونید یا شاید هم بشنوید. خودم ولی تصمیم 
دارم تا آخرش نگم که کی هستم. دلیلشم پیش خودمهب یعنی 
یه حدسایی  تونستید  یه وقت  اگه  نباشید. حالا  چِراییش  دنبال 
بزنید، اون مسئلۀ دیگه ایه، اما خواهشی که دارم اینه اگه همچین 
اتفاقی افتاد و خدای نکرده دستم رو شد براتون، لطفاً لطفاً لطفاً 
به کسی نگید و پیش خودتون بمونهب یعنی اجازه بدید این راز هم 
در کنار رازهای مگویی که تو زندگی دارید، جایی تو اون ته مَه های 
قلبتون بمونه. خدا رو چه دیدید، شاید همین راز شب چراغی شد 
و راهی رو روشن کرد براتون. خدا کنه! پس اول این که خیلی به 
خودتون زحمت ندید تا من و بشناسید، و بعد هم اگه شناختید، 
هیاهو راه نندازید و پیداکردم پیداکردم نگید. اصلًا فکر کنید من 
یه روحم. از روز اولِ خلقت تا اون لحظۀ آخر که خدا گفته کوه ها 
مثل پنبه نرم و پریشون می شن، سرگردون و آواره ام. تو بدترین 
حالت هم فکر کنید یه خبرچین ساده و بیچاره م که می خواد با 
درز دادن حرفای مگو و رازهای داستان خودی نشون بده. )البته 
من این طوری نیستما. گفتم تو بدترین حالت!( خلاصه در کنارتون 
دارما،  یعنی  ندارمب  داستان  خودم  من  راستی،  همین.  هستم. 
ولی نمی خوام بگم. پس منتظر ماجراهای من نباشید، چون دنیا 
اون قدر شلور پلوغه که نوبت به من نمی رسه. ای بابا... دلم گرفت.


